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با اين حال بايد بدانيد که تنها زماني مي توانيم درک  .نورون پرداختيم مکانيسمِ در فصل قبل به بررسيِ

از اين رو در اين  .عصبي بررسي کنيم سيستمِ کاملي از نورون بدست آوريم که آنرا در ارتباط با کلِ

   :را مورد بررسي قرار مي دهيم عصبي  قسمت سيستمِ

  : سيستم عصبي 

  :کلي تقسيم کرد  سيستم عصبي را مي توان به دو بخشِ

مغز و  اين سيستم شاملِ  : ) CNS١( مرکزي  سيستم عصبيِ 

 ) مقابل  قرمز رنگ در شکلِ بخشِ(  .مي شود ٢شوکي نخاعِ

اين سيستم بقيه ي سلول  : ) PNS٣( سيستم عصبي پيراموني  

پيراموني خود به  سيستم عصبيِ .هاي عصبي را شامل مي شود

 :دو قسمت تقسيم مي شود 

يعني ماهيچه هايي ( ماهيچه هاي اسکلتي  اراديِ اين سيستم با حرکاتِ : ٤تني عصبيِ سيستمِ .١

  .سر و کار دارد) که به استخوان ها متصل شده اند 

مثلاً  ( غيرارادي ماهيچه هاي غير اسکلتي  اين سيستم با حرکاتِ : ١خودکار عصبيِ سيستمِ .٢

   .سر و کار دارد) ماهيچه هاي قلب 

                                                 
١  Central nerveus system  :ِمرکز قرار گرفته  عصبي که فشرده و در محورِ آن بخش از سيستمِ: مرکزي  عصبيِ سيستم

نشر جهاد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون . ( مثلاً  مغز و نخاع در مهره داران. است

  ) ٣٠٩صفحه ي  –دانشگاهي مشهد 

٢  spinal cord   :ِنقل از روانشناسي فيزيولوژيک .  ( فقرات قرار دارد ستونِ آن قسمت از سيستم عصبي مرکزي که در داخل

  م    - در زبان عاميانه به آن نخاع گفته مي شود).   ٧٨٥ص  –کالات 

٣  peripheral nervous system  :ِمحيطي ( عصبي پيراموني  سيستم (PNS  

٤  somatic :م –ي، جسماني و بدني نيز ترجمه شده است پيکر  
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حفاظتي به اين اندام  ويژه ي مغز شايد خيلي عجيب نباشد که بالاترين امکاناتِ تِبا توجه به اهمي

  : به اين صورت که  .اختصاص يافته است

   .استخوان احاطه شده است مغز از همه ي جوانب توسطِ .١

پوشانده شده  ١مننژ مغز با يک غشاي حفاظتي سه لايه به نامِ .٢

پس از آن لايه  .داردنام  ٢سخت شامهبيروني ترين لايه  .است

فضاي   .قرار دارد ٤و سرانجام لايه ي نرم شامه ٣يهي عنکبوت

پر  ٥) CSF( نخاعي  - بين عنکبوتيه و نرم شامه را مايع مغزي

  .کرده است

حفاظتي است  مغزي يک مکانيسمِ –سد خوني  .نيز وجود دارد ٦مغزي –سد خوني  هاعلاوه براين .٣

 داخلِ اينکه اکثر موادِ که به خون اجازه مي دهد تا به راحتي در مغز جريان داشته باشد بدونِ

  .مغز راه پيدا کنند خون بتوانند به بافتِ جريانِ

 
اين نام گذاري بر (  .پيشين مياني  و مغزِ مغزِ ،پسين مغزِ: مغز را مي توان به سه بخش کلي تقسيم کرد 

اين بخش ها  کامل با محلِ بوده و به همين دليل به طورِ ١رويان عصبيِ بخش ها در سيستمِاين  مبناي محلِ

   :هر يک از اين بخش ها مي پردازيم  به بررسيِ ادامهدر )  .بالغ مطابقت ندارند يک فردِ در مغزِ

                                                 
١  meninges  

٢  dura matter  

٣  arachnoid membrance  

٤  pia  mater  

٥  cerebrospinal fluid  :ِهمانطور . مکانيمي هنگام حرکت سر، محافظت مي کند نخاعي، مغز را در برابر شوکِ –مغزي  مايع

مغز را  آسيب ديدنِ مغز، احتمالِ نخاعي با شناور کردنِ –که وزن يک فرد در آب کمتر مي شود تا در خشکي، مايع مغزي 

  ) ١٤٠صفحه ي  –کالات  نقل از روانشناسي فيزيولوژيکِ(  –کاهش مي دهد 

٦  blood- brain barrier  [١]  فصل  رجوع کنيد به انتهاي 
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  : )   hindbrain ( ٢پسين مغزِ

 پسين همانطور که از اسمش پيداست در قسمتِ مغزِ

مهم تشکيل  پسين از سه بخشِ مغزِ .مغز قرار دارد پشتيِ

 :شده است 

  

شوکي قرار  باريکي ست که درست بالاي نخاعِ بصل النخاع ساختارِ :٣)بصل النخاع ( مغز پيازِ 

 {،بزاق ترشحِ ،استفراغ ،تنفس مختلفي از جمله حياتيِ اعمالِ کنترلِ ،وظيفه  ي بصل النخاع .دارد

بصل النخاع منطقه اي ست که  .قلبي عروقي مي باشد سيستمِ و تنظيمِ ٤}کردنطسه ع ،سرفه کردن

مغز و برعکس عبور مي  راستِ بدن به سمتِ چپِ بسياري از رشته هاي عصبي از بخشِ ،آن درونِ

 . کنند

٥پل مغزي 
در بالاي بصل النخاع قرار دارد و به اين دليل به آن پل مغزي گفته مي شود که دو  : 

ً مخچه از دو نيمکره ي (  .١مخچه را به يکديگر ربط  مي دهد نيمکره ي به هم پيچيده  شديدا

  . )  تشکيل شده است

                                                                                                                                                                            
١  embryo  : جنين « واژه ي رويان با واژه ي )fetus ( «انسان در  واژه ي رويان به شکل گيريِ . از نظر معنايي تفاوت دارد

بعد از مرحله ي . انسان اشاره دارد دقيق تر، واژه رويان به هفته ي دوم تا هشتم رشدِ به عبارتِ. مراحل اوليه ي رشد اشاره دارد

مور ترجمه ي دکتر عليرضا فاضل . نقل از تکامل جنيني انسان اثر کيت ال. ( رشد، جنين گفته مي شود در حالِ روياني، به انسانِ

  ) ١٦انتشارات اسفند  صفحه ي 

  پسين، پس مغز مغزِ  ٢

٣  medulla  : گاهي به آنMedulla oblongata ره نيز گفته مي شوديا پياز مغز تي  

  ١٣٢نقل از روانشناسي فيزيولوژيک کالات ص   ٤

٥  pons   : منطقه ي پل مغزي « توجه کنيد که پل مغزي با )pontine region  (تفاوت دارد ) . نقل از روانشناسي

  ) ١٠١ص  –انتشارات آستان قدس رضوي  –فيزيولوژيک رابرت بي گراهام ترجمه ي دکتر رجايي و اکبر صارمي 
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وظيفه ي مخچه هماهنگي و کنترل حرکات  .اندازه نسبتاً  بزرگ است اين بخش از نظرِ : ٢مخچه 

واقعي  با اين وجود به نظر مي رسد مخچه بيشتر از آنکه به کنترلِ .)پايين  تصويرِ( بدن است 

اين  در تاييدِ .حرکات نقش دارد حسي به منظور هدايتِ اطلاعاتِ در بکارگيريِ ،حرکات بپردازد

يب وارد مي آيد دريافتند افرادي که به مخچه ي آنها آس)  ١٩٩٤  ( ٣کاناوان و همکارانش ،مساله

  .مشکل مي شوند محرک هاي ديداري به شنيداري و بر عکس دچارِ از ٤توجه در انتقالِ

  

پل مغزي و بصل النخاع بر روي هم بخشي به نام 

 .را تشکيل مي دهند ٥ايشبکه  تشکيلاتِ

تشکيلات شبکه اي بخشي از مغز است که در 

 کنترلِ ،خواب تنظيمِ ،سطح برانگيختگي کنترلِ

 .عروقي نقش دارد - سيستم قلبي تنفس و تنظيمِ

نيز تاثير گذار  ٦علاوه بر اين بر روند هوشياري

   .است

                                                                                                                                                                            
    ١٠٣نقل از روانشناسي فيزيولوژيک رابرت بي گراهام  صفحه ي   ١

٢  cerebellum  

٣  Canavan et al  

٤  Attention  : [٢]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٥  reticular formation   :ِاين کارکردها به . انسان دارد رفتارِ مهمِ شبکه اي نقشي تعيين کننده در سه کارکردِ تشکيلات

روانشناسي عصب شناختي  حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ. ( انگيختگي، توجه، ادراک: اهميت عبارتند از  ترتيبِ

  ) ٢١٨صفحه ي  –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  اثرِ

٦  consciousness  : [٣]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد . هوشياري ، آگاهي   
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  )  :  midbrain(مياني  مغزِ

دو  ،خزندگان ،نسبت به ديگر مهره داران يعني پرندگان) از جمله انسان ( اين بخش از مغز  در پستانداران 

 : مياني از دو قسمت تشکيل شده است  مغزِ .زيستان و ماهي ها تا اندازه ي کوچکتر است

  

و  ١فوقاني از دو برجستگي  به نام هاي برجستگيِمياني  اين قمست از مغزِ:  ) tectum( بام  

 کانال هايي براي عبورِ هر دوي اين قسمت ها به عنوانِ .تشکيل شده است ٢تحتاني برجستگيِ

 .وظيفه مي کنند حسي انجامِ اطلاعاتِ

 
 .شبکه اي قرار گرفته است در اين قسمت بخش هايي از تشکيلاتِ : ) tegmentum(  کلاهک  

در  .)پسين قرار  دارند  شبکه اي در مغزِ تشکيلاتِ همانطور که پيش تر ديديم بخش هاي ديگرِ(

سليس  ،بدن نرم نيز قرار دارد که باعث مي شود حرکاتِ ٣سياه جسمِ ديگري به نامِ کلاهک قسمتِ

سلول هاي ) زوال ( مي تواند منجر به تحليل  ،سياه آسيب به جسمِ .و بي تکان صورت گيرد

  .گردد ٤پارکينسون بيماريِ يک و شروعِدوپامينرژ

  

  

 
 
 

                                                 
١  colliculus  superior  : م –به آن کولي کولي فوقاني نيز گفته مي شود  

٢  inferior colliculus  : م –به آن کولي کولي تحتاني نيز گفته مي شود  

٣  substantia nigra  

٤  parkinson  :ِحرکاتِ جسم سياه در مغز ايجاد شده و به از دست دادن توانايي کنترلِ تدريجيِ يک بيماري که با تخريب 

  م –نقل از روانشناسي فيزيولوژيک کالات   -ارادي منجر مي شود 
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همراه بصل النخاع و پل مغزي به مغز مياني رمي رسد اين است که آن لازم به نظ ي ديگري که ذکرِ نکته

 ،تنفس ساقه ي مغز اعمالي نظيرِ .)مقابل  شکلِ( در نظر گرفته مي شوند»  ١ساقه ي مغز«  عنوانِاغلب به 

   .را کنترل مي کند قلب و گفتارِ ضربانِ

  

  

   

                                                 
١  brainstem    
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  ) :  forebrain(  ١پيشين مغزِ

اين قسمت بزرگترين و پراهميت ترين 

 سطح بيرونيِ. مغز محسوب مي شود خشِب

 ٢قشر مخغز پيشين را پوششي به نام م

اين  ه بررسيِابتدا ب .احاطه کرده است

  :قسمت مي پردازيم

قشر مخ ناميده  ،انسان مغزِ لايه ي بيرونيِ

مخ  خواهد بود  تا خود  آنچه خواهيد ديد بيشتر قشرِ ،چنانچه از بيرون به مغز بنگريد ،در واقع .مي شود

از   .قشر مخ خاکستري ست رنگِ .خامت داردميليمتر ض ٢با اين وجود بايد بدانيد که اين لايه تنها  .مغز

   .٣خاکستري نيز گفته مي شود اين رو به آن قشرِ

آن را تا  در واقع همين  چين خوردگي هاست که حجمِ. قشر مخ ظاهري ناهموار و پرچين و چروک دارد

صاف  مخ را باز کرده و آنرا روي يک سطحِ چنانچه چين خوردگي هاي قشرِ .بدين حد افزايش داده است

مخ در  قشرِ .سانتيمتر را به طور کامل بپوشاند ٥٠سانتيمتر در  ٥٠ با آن مي توانيد يک مربعِ ،پهن کنيد

همچنين  .زبان و ساير توانايي هاي شناختي نقش اساسي دارد تفکر، بکارگيريِ ،٤ما براي  ادراک تواناييِ

 .فرد نيز تاثير دارد هوشِ اين قسمت بر ميزانِ
                                                 

  .به آن پيش مغز نيز گفته مي شود  ١

٢  cerebral cortex  : [٤] به انتهاي فصل  رجوع کنيد 

آکسون و در نتيجه فاقد ميلين هستند  اين است که اکثر نورون هاي موجود در اين قسمت فاقدِمخ  قشرِ خاکستري بودنِ علتِ  ٣

  م –ميلين است که رنگي سفيد دارد  و اين غلافِ

موجود را با حافظه هاي ذخيره شده در مغز يکپارچه  فرايندي است که دروندادِ -معناي داده هاي حسي  ادراک يعني دريافتِ ٤ 

جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ. ( مي کند

   ) ٢١١صفحه ي   –سنبله 
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تصوير برداري مغزي  تکنيک هاي گوناگونِ لوب ها به مددِ ما درباره ي نحوه ي عملکردِ دانشِ بيشترِ

آناتوميست ها تعريف شده اند و  داشته باشيد که لوب ها توسطِ در هر حال به خاطرِ .بدست آمده است

 پردازشِ« ي لوب ها در  مقاصد همه براي اکثرِ .احتمالاً  در واقعيت ساختارهايي جدا از يکديگر نيستند

در اين قسمت هر يک از اين . متحد با يکديگر عمل مي کنند به طورِ ،و توليد رفتار مناسب»  ١اطلاعات

   :جداگانه بررسي مي کنيم  لوب را به طورِ ٤

   

                                                 
١  information processing  :ِنور ( فيزيکي  انرژيِ موجود در محيط به شکلِ منظور از پردازش اطلاعات چيست ؟ اطلاعات

اين اطلاعات در گيرنده . به افراد رسيده و همچون محرکي براي اندام هاي حسي عمل مي کند) يا صدا، مکانيکي يا شيميايي 

مرکزي  عصبيِ حسي به سيستمِ سلول هاي عصبيِ قِکدهاي انرژي الکتريکي در مي آيد و سپس از طري هاي حسي به قالبِ

به اين مراحل اصطلاحا . يکپارچه مي شود) حافظه ( ذخيره شده  شوکي با اطلاعاتِ اين اطلاعات در مغز و نخاعِ. فرستاده مي شود

، به موقعيت پردازش باعث مي شود تا اطلاعات به عضلات و غدد فرستاده شده و به اين شکل فرد. ً پردازش گفته مي شود

جورج سيچ ترجمه ي حسن  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ. ( واکنش نشان دهد

 ) ٨٨صفحه ي  –مرتضوي نشر سنبله 

  : مخ  قشرِ

پست تر متمايز مي کند  جانورانِ سايرِ پستانداران را از مغزِ در واقع آنچه که مغزِ

اگر قشر مخ را به چند بخش تقسيم کنيم، به آن بخش از قشر . همين قشر مخ است

بخش نارنجي ( مخ که تقريباً  در جلوي سر قرار دارد قشر پيشاني گفته مي شود 

قشر پيشاني مسئول عالي ترين فعاليت هاي ارگانيسم از جمله ). رنگ شکل مقابل

 انسان نسبت به  سايرِ مغزِ. لال و برنامه ريزي مي باشدحل مساله، توجه، استد

مخ  قشرِ%   ٩٠ حدودِ.  پيشاني  بسيار بزرگتري ست قشرِ پستانداران صاحبِ

 neocortex ( نو  شش لايه تشکيل شده است که به آن قشرِ انسان، از ساختماني

از نظر مخ  اين نامگذاري اين است که اين بخش از قشرِ علتِ. گفته مي شود) 

  .تکاملي ديرتر به وجود آمده است



 

 

  ٧فصل : مباني شناخت انسان  ٢٥٩

  : لوب هاي مغز 

  ):  frontal lobe( پيشاني  لوبِ

شکاف هاي  ،بالا نيز مي بينيد جلويي هر نيمکره قرار دارد و همانطور که در شکلِ اين لوب در بخشِ

 ،پيشاني لوبِ مِيکي از بخش هاي مه .اين لوب  و ديگر لوب ها فاصله انداخته است مرکزي و جانبي بينِ

   .فرد مي پردازد حرکاتِ بخشي از قشر مخ است که به کنترلِ ،حرکتي قشرِ .نام دارد ١حرکتي قشرِ

درباره ي . قرار دارد » ٢پيش پيشاني قشرِ« نسبتاً  بزرگي به نام  ساختارِ ،پيشاني لوبِ در انتهاي جلوييِ

اين بخش بحث و جدل هايي وجود دارد اما تا آنجا که مشخص شده است اين بخش در  کارکرد دقيقِ

توانايي ذخيره سازي و ( ريزي و همچنين حافظه ي کوتاه مدت فعاليت هاي برنامه  ،توجه کنترلِ

  .نقش ايفا مي کند) اطلاعات به طور همزمان پردازشِ

                                                 
١  motor cortex  

٢  prefrontal cortex  
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   ) : parietal lobe( آهيانه  لوبِ

«  ،آهيانه لوبِ يکي از قسمت هاي مهمِ .آهيانه قرار دارد لوبِ ،پيشاني در بالاي هر نيمکره لوبِ پشتِ

   .) صفحه ي بعد شکلِ( است»   ) somatosensory cortex(   ١تني_ حسي  قشرِ

چشم و بدن نظارت مي کند و سپس اين  ،سر مربوط به موقعيتِ آهيانه بر اطلاعاتِ به نظر مي رسد لوبِ

 ٢گراس و گرازينو(  .عبور مي دهد ،حرکات نقش دارند مغز که در کنترلِ اطلاعات را به ديگر نواحيِ

١٩٩٥ (.  

  

  

  

  

 
                                                 

١  somatosensory cortex  :ِروانشناسي فيزيولوژيک کالات ( ست تني ا -حسي  بخشي از قشر مخ که مربوط به حواس (

براي طبقه . بدن دريافت مي شوند تني، احساس هايي است که توسط گيرنده هاي حسي از نواحي مختلفِ-حسي منظور از حواسِ

  : اعصاب، آنها را به دو مقوله ي کلي تقسيم نموده اند  تني، کالبد شناسانِ -بندي گيرنده هاي حسي 

نوع ادراک را به وجود مي  ٤آنها،  پوست يافت مي شوند و تحريکِ اين گيرنده ها در نزديکيِ :  گيرنده هاي پوستي 

 . فشار، گرما، سرما، درد –بساوايي : آورد 

دهليزي، اصطلاحاً  گيرنده  گيرنده هاي موجود در عضلات، زردپي ها، مفاصل و سيستمِ به مجموعِ : گيرنده هاي عمقي 

 . هاي عمقي گفته مي شود

بدست آمده از هر دو گروه  گيرنده، مسيرهاي يکساني را در نخاع و ساقه ي مغز طي مي کنند و به نورون هاي   لاعاتِاط

صفحه ي   در تصويرِ ( .قشر مخ مي رسانندحرکتيِ  -حسيزير قشري مي روند و بالاخره داده هاي خود را به منطقه ي  گوناگونِ

روانشناسي  حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ. )   ( را از نمايي نزديک تر مشاهده مي کنيد تني -حسي ، قشر  بعد

  ) ٣٣٣صفحه ي  –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  عصب شناختي اثرِ

٢  Gross   &Graziano  
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  ): Occipital lobe( گيجگاهي  لوبِ

يکي از  .به شکل زير نگاه کنيد .آهيانه قرار گرفته است لوبِ لوب پيشاني و زيرِ پشتِ اين لوب در

در  .است ») Primary Auditory Cortex(  شنوايي اوليه  قشرِ«  ،گيجگاهي لوبِ قسمت هاي مهمِ

 لوبِ ،علاوه بر اين .اساسي ايفا مي کند زبان نقشِ چپ در پردازشِ گيجگاهيِ لوبِ ،بسياري از انسان ها

 آسيب به لوبِ .رفتار نيز نقش دارد هيجاني و همچنين انگيزشيِ- گيجگاهي در برخي صورت هاي عاطفي

جانور  ،در اين سندروم .مي شود » ١کلوور بوسي«  سندرومي به نامِ ايجادِ گيجگاهي برخي اوقات باعثِ

  .خطرناک روبرو مي شود بدون هيچگونه ترس و دلهره با اشياء و يا جانورانِ

   

                                                 
١  Kluver _ Bucy     
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  : ) Temporal lobe( پس سري  لوبِ

 بيناييِ قشرِ« پس سري  لوبِ ت هاي مهمِمسيکي از ق .آهيانه قرار دارد لوبِ در عقبِ ،سري پس لوبِ

نابينايي جزئي و يا کامل  است که آسيب به آن مي تواند باعثِ» )  Primary Visual Cortex(اوليه 

    .دارنداساسي  بينايي نقشِ اطلاعاتِ پس سري در پردازشِ لوبِ طور کلي بخش هاي مختلفِ به .گردد

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مي  پيشين  حال به بررسي بخش هايي از مغزِ .مغز پيشين صحبت کرديم درباره ي سطحِتنها تا به اينجا 

  :   مخ قرار گرفته اند قشرِ که در زيرِپردازيم 

سيستم عقده هاي حرکتي پايه، تالاموس و  ،سيستم ليمبيک: برخي از بخش هاي مهم مغز پيشين عبارتند از 

 : در اين قسمت به بررسي اين ساختارها مي پردازيم  .هيپوتالاموس
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، ٤هيپوکامپ ،٣ديواره ،٢آميگدال اختارهاي مختلفي نظيرِليمبيک از س سيستمِ : ١سيستم ليمبيک .١

 وظيفه ي اصليِ .تشکيل شده است ٧پستانکي و جسمِ  ٦فورنيکس ،٥قشر کمربندي ،هيپوتالاموس

رفتارهاي  ،پرخاشگري ،نچندين نوع از رفتارهاي انگيزشي از جمله خورد تنظيمِ ،ليمبيک سيستمِ

خشم و اضطراب  همچنين اين سيستم در عواطف وهيجاناتي نظيرِ .جنسي مي باشد و رفتارِ ٨اجتنابي

  .نيز دخالت دارد

  

  

  

  

  

                                                 
١  limbic system  :م –ود به آن دستگاه کناري نيز گفته مي ش  

٢  amygdala  :م –. به آن بادامه نيز گفته مي شود  

٣  septum    

٤  hippocampus  :م –. به آن اسب آبي نيز گفته مي شود  

٥  cingulate cortex  

٦  fornix  :م –. به آن طاق نيز گفته مي شود  

٧  mammillary body  

٨  avoidance behaviour  : از يک شئ يا هدف صورت گيرد اصطلاحاً  رفتارِ) دوري ( به هر گونه رفتاري که براي اجتناب 

اين  مفهومِ. فيزيکي و يا رويگرداني از افکار، عقايد و باورها باشد اين حرکت ممکن است به صورتِ. اجتنابي گفته مي شود

روانشناسي و رواپزشکي  نقل با اندکي تغيير از فرهنگ معاصرِ . (نامطلوب و آزارنده داشته است رفتار اين است که شئ خواصِ

  م –آتش، يک رفتار اجتنابي محسوب مي شود  دست از مقابلِ براي مثال، کشيدنِ) دکتر پورافکاري 
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گلوبوس  ،٢جسم مخطط از بخش هايي نظيرِيه عقده هاي پا : ١پايه عقده هاي حرکتيِ سيستمِ .٢

اين ساختار گاهي عضو عقده هاي پايه و گاهي جزو سيستم ليمبيک در ( و آميگدال  ٣پاليدوس

ارادي  عقده هاي پايه به ايجاد واکنش هاي حرکتيِ .تشکيل شده است)  .نظر گرفته مي شود

 .کمک مي کنند

  

مغز عبور  بالاترِ تقويت کننده که پيام ها را به مراکزِ يک ايستگاهِ اين قسمت به عنوانِ : تالاموس .٣

 ،براي مثال .مخالف نيز صورت مي گيرد عملياتي در جهتِ ،علاوه بر اين .مي دهد عمل مي کند

 .اطلاعات از قشر بينايي اوليه به تالاموس انتقالِ

 

 

٤هيپوتالاموس .٤
هيپوتالاموس بسيار کوچکتر از تالاموس است و همانطور که از اسمش پيداست  : 

   :برخي از وظايف هيپوتالاموس عبارت است از . تالاموس قرار دارد در زيرِ

 گرسنگي و تشنگي  ،از جمله دماي بدن حياتي اعمالِبرخي  کنترلِ 

 جنسي  رفتارِ کنترلِ 

براي مثال هيپوتالاموس  .)هورمون ها ( يز در کنترل سيستم غدد درون ر ايفاي نقش مهم 

 .مستقيماً  با غده ي هيپوفيز پيشين در ارتباط است

                                                 
١  basal ganglia motor system  

٢  striatum  

٣  globus pallidus  

٤  hypothalamus  
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  :  ١شوکي نخاعِ

نخاع شوکي  ،که هنوز درباره ي آن چيزي نگفته ايم)  CNS( مرکزي  عصبيِ تنها قسمتي از سيستمِ

کشيده کمر  در پايينِ ٢دنبالچه تا استخوانِتهاي مغز باريک است که از ان يک ساختارِ ،شوکي نخاعِ .است

هر مهره داراي  .جفت مهره يا قطعه ي استخواني محافظت مي شود ٢٤ شوکي توسطِ نخاعِ. شده است

   .آن عبور مي کند شوکي از داخلِ سوراخي ست که نخاعِ

                                                 
١  spinal cord  :م –. به طورعاميانه به آن نخاع نيز گفته مي شود  

٢  coccyx  
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   .پيراموني مي رسد عصبيِ حال نوبت به سيستمِ .مرکزي پرداختيم عصبيِ تا اينجا به بررسي سيستمِ

  

  ) :  PNS(  ١پيراموني عصبيِ سيستمِ

 بخشي از سيستم عصبي که جزو سيستمِبه 

 سيستمِ ،مرکزي محسوب نمي شود عصبيِ

در واقع { .پيراموني گفته مي شود عصبيِ

مرکزي  عصبيِ پيراموني سيستمِ عصبيِ سيستمِ

} .قسمت هاي بدن مرتبط مي سازد رِرا به ساي

پيراموني را به دو  عصبيِ مي توان سيستمِ

ي و سيستم عصبي تن:  بخش تقسيم نمود 

  سيستم عصبي خودکار 

  

  

  

  

  

  

                                                 
جمجمه اي تشکيل شده  جفت عصبِ ١٢نخاعي  و  جفت عصبِ ٣١پيراموني از  عصبيِ از ديد عصب شناختي، سيستمِ  ١

  [٥] کنيد به انتهاي فصل  رجوع براي توضيح بيشتر .است
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خارجي مي  بدن و محيطِ بينِ متقابلِ تني مربوط به تاثيراتِ عصبيِ سيستمِ : ١تني عصبيِ سيستمِ 

  :تني از دو دسته اعصاب تشکيل شده است   عصبيِ سيستمِ .شود

گوش  ،چشم ها( اين اعصاب پيام هاي عصبي را از اندام هاي خارجي :   ٢آوران اعصابِ .١

 .مرکزي مي برند عصبيِ به سيستمِ) ها و ماهيچه هاي اسکلتي و پوست 

مرکزي به اندام  عصبيِ اين دسته از اعصاب پيام هاي عصبي را از سيستمِ:  ٣وابران اعصابِ .٢

 .مي برند) گوش ها و ماهيچه هاي اسکلتي و پوست ،چشم ها(هاي خارجي 

 
داخلي بدن مي  محيطِ متقابلِ خودکار مربوط به تاثيراتِ عصبيِ سيستمِ : خودکار عصبيِ سيستمِ 

 بدن مثلِ درونيِ کارکردهاي محيطِ خودکار مربوط به تنظيمِ اعصابِ دقيق تر سيستمِ به طورِ .شود

 دليلِ .مي باشد) مياني  و آدرنالِ....  .غددِ ،پانکراس مثلِ( مختلف  غددِ ،کليه ها ،معده ،قلب

 خودکار مي نامند  اين است که بسياري از فعاليت هايي که زيرِ عصبيِ ستمِاينکه اين سيستم را، سي

اين فعاليت ها  .)هضم  عملِ مثلِ( اين سيستم کنترل مي شوند غيرارادي و خودتنظيم هستند  نظرِ

 سيستمِ .خود ادامه مي دهند خواب نيز به فعاليتِ آگاهانه ي ما نداشته و حتي هنگامِ نيازي به تلاشِ

 : تني داراي دو دسته اعصاب است  عصبيِ سيستمِ خودکار نيز به مانندِ عصبيِ

 پيام هاي حسي را از اندام هاي داخلي به سيستمِ  ،اين دسته از اعصاب : آوران اعصابِ .١

 .مرکزي مي برند عصبيِ

مرکزي به اندام  عصبيِ پيام هاي حرکتي را از سيستمِ ،اين دسته از اعصاب : وابران اعصابِ .٢

 .اخلي مي برندهاي د

                                                 
١  somatic nervous system   : م –به آن سيستم عصبي پيکري يا بدني نيز گفته مي شود  

٢  Afferent  : م – ٤٥روانشناسي فيزيولوژيک کالات ص  –به نوروني گفته مي شود که اطلاعات را به ساختار مي آورد  

٣  Efferent   :روانشناسي فيزيولوژيک کالات ص . به نوروني گفته مي شود که اطلاعات را به خارج از ساختار منتقل مي کند

    م  – ٤٥
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ً  همه ي اندام هاي داخليِ پاراسمپاتيک  سمپاتيک و هم اعصابِ بدن پيام هايي را هم از اعصابِ تقريبا

د يک کل عمل مي کن سمپاتيک به عنوانِ عصبيِ سيستمِ ،همچنين لازم است بدانيد که  .دريافت مي کنند

پاراسمپاتيک اغلب در هر زمان تنها يکي از اندام هاي بدن را  عصبيِ در حالي که سيستمِ) بدن  تماميِ( 

   .تحت تاثير قرار مي دهد

سمپاتيک و  عصبيِ سيستمِ فعاليتِ بدن بستگي به ميزانِ هر کدام از اندام هاي داخليِ فعاليتِ ميزانِ

پارا  عصبيِ سمپاتيک بيشتر از سيستمِ عصبيِ سيستمِ هنگامي که فعاليتِ ،براي مثال .پاراسمپاتيک دارد

پاراسمپاتيک بيشتر گردد  سيستمِ قلب بالا مي رود و در مقابل هنگامي که فعاليتِ سمپاتيک باشد ضربانِ

سمپاتيک و  عصبيِ همانطور که ممکن است حدس زده باشيد، سيستمِ. قلب پايين مي آيد ضربانِ

 ،همانطور که آتکينسون ،با اين وجود .يکديگر عمل مي کنند جهتِ اغلب در خلافِ پاراسمپاتيک

   :از جمله  .نشان داده اند برخي استثناها نيز وجود دارد)  ١٩٩٣( اسميت و بم  ،آتکينسون

  

سمپاتيک در موقعيت هاي ترس و يا هيجاني  عصبيِ سيستمِبا اينکه  : موقعيت هاي ترسناک 

مي تواند باعث شود تا افرادي که ترسيده نيز پاراسمپاتيک  سيستمِ بالايي دارد اما فعاليتِ فعاليتِ

 .اند و يا هيجاني شده اند يک تخليه ي غيرارادي  در مثانه يا روده شان داشته باشند

پاراسمپاتيک لازم است در حالي که  عصبيِ سيستمِ فعاليتِ ،ظبراي نعو : رابطه ي جنسي در مردان 

 .سمپاتيک نياز است عصبيِ فعاليتِ ،ي انزالبرا

  

بدن را  ،سمپاتيک عصبيِ در مجموع مي توان نتيجه گرفت که سيستمِ ،از اين استثناها که بگذريم

 معمولي و سطحِ بدن به حالتِ آرامش و برگرداندنِ پاراسمپاتيک جهتِ عصبيِ برانگيخته مي کند و سيستمِ

   .عمل مي کند انگيختگي از  نرمالِ
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  عصبي  سيستمِ:خلاصه ي فصل 

مغز و ( مرکزي  عصبيِ سيستمِ عصبي از نورونها و گلياها تشکيل شده است و به دو بخشِ سيستمِ 

  .پيراموني تقسيم مي شود عصبيِ و سيستمِ) شوکي  نخاعِ

  .مغز و نخاع مي شود مرکزي شاملِ عصبيِ سيستمِ 

 . مياني و پيشين ،پسين مغزِ .مغز به سه ناحيه ي اصلي تقسيم مي شود 

 ،تنفس در کنترلِ(  و  بصل النخاع ) تعادل و حرکت نقش دارد  در کنترلِ( مخچه  پسين شاملِ مغزِ 

 .مي باشد) قلبي عروقي نقش دارد  ترشح بزاق و سيستمِ

مياني وجود  ريشه هايي براي داده هاي حسي در مغزِ. مياني شامل بام و کلاهک مي باشد مغزِ 

 ،مياني مغزِ ،علاوه بر اين .شبکه اي نيز در آن قرار دارد همچنين بخش هايي از تشکيلاتِ .دارد

  .پارکينسون شود سياه نيز هست که آسيب به آن مي تواند منجر به بيماريِ جسمِ شاملِ

 .انسان از قشر نو تشکيل شده است بيشتر قشر مخ در .مخ نام دارد قشرِ ،پيشين مغزِ ناحيه ي بيرونيِ 

توجه  شامل بخش هاي مربوط به کنترلِ( پيشاني  لوبِ: لوب تقسيم کرد  ٤مخ را به  مي توان قشرِ 

 ،)حس هاي تني و داده هاي لامسه  بخش مربوط به پردازشِ شاملِ( آهيانه  لوبِ ،و حافظه ي فعال

جان انگيزش و عواطف و هي زبان و برخي جوانبِ بخش مربوط به پردازشِ شاملِ( گيجگاهي  لوبِ

 ) .بينايي تخصص يافته براي پردازشِ( پس سري  و لوبِ) 

  

  

  

  

  

 



 

 

  ٧فصل : مباني شناخت انسان  ٢٧٤

هيپوتالاموس در کنترل دماي بدن، . هيپوتالاموس و تالاموس است پيشين همچنين شاملِ مغزِ 

 .موقتي براي پيام هاي حسي مي باشد گرسنگي و تشنگي نقش دارد و تالاموس يک ايستگاهِ

  .خودکار تشکيل شده است عصبيِ تني  و سيستمِ عصبيِ پيراموني از دو بخش سيستمِ عصبيِ سيستمِ 

   .خارجي مي باشد متقابل با محيطِ تني  در ارتباط با تاثيراتِ عصبيِ سيستمِ 

 عصبيِ سيستمِ بدن بوده و خود به دو قسمتِ درونيِ خودکار در ارتباط با محيطِ عصبيِ سيستمِ 

اولي هنگامي درگير مي شود که انرژي و برانگيختگي  .سمپاتيک و پاراسمپاتيک تقسيم مي شود

در حاليکه دومي هنگامي درگير مي شود که بدن ) مثلاً  موقعيت هاي استرس زا (  .نياز باشد موردِ

  .نياز به ذخيره ي انرژي داشته باشد

   



 

 

  ٧فصل : مباني شناخت انسان  ٢٧٥

  : يادداشت هاي مترجم 

 انتخابي دارد، يعني برخي مواد مي توانند از آن عبور کنند و موادِ مغزي نفوذپذيريِ –سد خوني  [١] 

يکي از اين . بيشتري دارد مغز است که اين سد نفوذپذيريِ تنها در برخي از نواحيِ. ديگر، نمي توانند

مغزي  –خوني  سدِ. عمل استفراغ را بر عهده دارد نواحي، در زير مخچه قرار دارد يعني جايي که کنترلِ

خون  گردشِ چنانچه يک ماده ي سمي  از معده وارد سيستمِ. در اين ناحيه تا حدودي ضعيف تر است

اگر جاندار خوش شانس باشد، ماده ي . شود، مي تواند اين ناحيه را تحريک نموده، باعث استفراغ شود

  .خارج مي شودفراواني وارد آورد، بدين طريق از معده  سمي پيش از آنکه بتواند آسيبِ

  ٣٢صفحه ي  –غزل  نشرِ –ترجمه ي دکتر پژهان  –کارلسون  نقل از روانشناسي فيزيولوژيکِ 

يکي از . هر لحظه همه ي محرک هاي موجود در محيط را آگاهانه پردازش کند فرد نمي تواند [٢]

انتخاب و توجه به محرک هاي مربوط در محيط و  حرکتي، قابليتِ بسيار تعيين کننده در رفتارِ عواملِ

اين امکان وجود دارد که شخص توجه خود را به يک محرک . محرک هاي نامربوط است ناديده گرفتنِ

گسترده اي ناديده  مختلف، به نحوِ معطوف نمايد در حالي که انبوه محرک هاي دريافت شده از حواسِ

محدودي  حسي ما را بمباران مي کنند، صرفاً   تعدادِ يستمِاز محرک هاي بسياري که س. گرفته مي شود

  . براي توجه اتنخاب مي شوند

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ

   ٩٤صفحه ي 

يک  وقتي شخص مشغولِ. ديگر متغير است هوشياري از ساعتي به  ساعتِ سالم، ميزانِ در يک شخصِ [٣]

اما وقتي . او نيز بالا مي رود هوشياريِ ، سطحِ)يک ضربه ي پنالتي  مثلاً  گرفتنِ( تجربه ي دشوار است 

. او بسيار کمتر خواهد بود هوشياريِ گذشته اش مي انديشد، شدتِ در يک صندلي لم داده و به خاطراتِ

مقابل متغير  شديد در سمتِ شي در يک سمت تا توجه و برانگيختگيِهوشياري از بيهو در مجموع، سطوحِ

  م -است



 

 

  ٧فصل : مباني شناخت انسان  ٢٧٦

نيز » کرتکس مخ « و » قشر مغز «   ، از واژه هايي نظيرِ»قشر مخ «  در برخي متون به جاي اصطلاحِ [٤]

ممکن است  سوال کنيد چه تفاوتي بين مخ و مغز وجود دارد ؟ شايد بتوان گفت که .استفاده شده است

در حالي . بکار مي رود)  cerebellum( » مخچه « در مقابل واژه ي )   cerebrum( » مخ « ي واژه 

مخ يعني تمامي قسمت : بنابر تعريف رابرت گراهام  . که مغز هر دوي اين ساختارها را شامل مي شود

صفحه ي  -روانشناسي فيزيولوژيک بي گراهام .( هاي مغز که بالاي سطح ساقه ي مغز را فرا گرفته است

منظور ماده ي خاکستري است که سطح مخ » قشر مخ « به اين ترتيب هنگامي که گفته مي شود  ).  ١١٩

قشر « تا حدي درست تر از » قشر مخ « از اين همه مي توان نتيجه گرفت که عبارت . را پوشانده است

  م –. است» مغز 

 
 جفت عصبِ ١٢نخاعي  و  جفت عصبِ ٣١پيراموني از  عصبيِ از ديد عصب شناختي، سيستمِ [٥]  

اين رشته هاي عصبي همانطور که در  سلوليِ جسمِ براي توضيح بيشتر.جمجمه اي تشکيل شده است

  : قبل ديديم در سيستم عصبي مرکزي قرار دارد صفحاتِ

 جفت عصبِ ٣١از . نخاعي به بخش هاي خاصي از بدن، رشته هاي عصبي مي رساند هر عصبِ 

عدد مربوط به ناحيه ي کمر،  ٥عدد مربوط به قفسه ي سينه،  ١٢عدد مربوط به گردن،  ٨نخاعي، 

 . خاجي و يکي مربوط به دنباليچه است عدد مربوط به استخوانِ  ٥

 آنها اطلاعاتِ. مغز بويژه ساقه ي مغز نشات مي گيرند پايينِ جمجمه اي از مراکزِ جفت عصبِ ١٢ 

 . چشم ها، گوش ها، بيني و دهان به مغز انتقال مي دهند يرِحسي را از انام هايي نظ

 
 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ

   ١١٨ -١٢٠ -١٢١ صفحه ي

   


